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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

نتیجه کلام امام(رض)

عرض کردیم امام(رض) «ضمان» در قاعدهی «ما یضمن» را به «ضمان متعارف معهود» معنا مکنند و در چند مورد از
کلامشان این مطلب را که مراد از ضمان، یعن اینه بایع ضامن است مبیع را به مشتری تحویل دهد یا مشتری ضامن است

ثمن را به بایع تحویل دهد، شدیداً مورد انار قرار دادهاند. اگر به ماسب و حواش ماسب مراجعه فرمایید، در کلمات
شیخ(ره) و دیران این معنا آمده که بایع ضامن است که مبیع را به مشتری بدهد و مشتری هم ضامن است که ثمن را به بایع

بدهد و از همین راه عنوان ضمان المسم را درست کردهاند.

از مجموع فرمایش امام(رض) و لو اینه تصریح به این تعبیر نردهاند و نفرمودند که ما چیزی به نام ضمان المسم نداریم،
ول محصل و لازمهی فرمایش ایشان این است که ما چیزی به نام «ضمان المسم» نداریم و ضمان در این قاعده؛ همان

ضمان معهود و متعارف است؛ که «إن کان العین موجوداً فبأداء العین و إن کان تالفاً فبالمثل أو القیمة» . این نته را
خواستیم تذکر دهیم که حتماً نسبت به فرمایش امام(رض) توجه داشته باشید که ی از فرقها بین کلام امام(رض) با کلام در

همین است. حت شیخ(ره) هم بالأخره ضمان المسم را قبول دارد، محقق اصفهان و محقق ایروان و مرحوم بجنوردی(رحمهم
(ره) موافق شد که ضمان المسموئیم امام(ره) از این جهت با مرحوم نائینتوانیم برا قبول دارند. م ه) هم ضمان المسمال

هم از کلمات مرحوم نائین استفاده نمشد و ایشان هم ضمان را در مثل یا قیمت بردند. عل أی حال؛ این نته را که
امام(رض) تصریح کردند که اشتباه است بوئیم که بایع ضامن است مبیع را به مشتری بدهد، یا مشتری ضامن است که ثمن
را به بایع بدهد، و لازمهی این کلام این است که چیزی به نام «ضمان المسم» نداریم، ضمان همان معنای متعارف و معهود

است. 

بحث اخلاق: «ظلم»

در ی از مباحث گذشته، مختصری راجع به مسأله «ظلم» صحبت کردیم و بیان کردیم که ی از اموری که قرآن کریم و
روایات نسبت به آن بسیار تأکید داشته که جامعه و مردم، همه و همه مراقبت کنند که گرفتار آن نشوند، «ظلم» است. ظلم

انسان به خداوند تبارک و تعال، که بالاترین ظلمهاست، هیچ ظلم از این بالاتر نیست که انسان نسبت به خداوند ظلم کند و
حق او را رعایت نند و آنچه را که او فرموده عمل نند یا با آنچه که او فرموده مخالفت کند. این ی ظلم بزرگ است. ظلم

انسان به جامعه، ظلم انسان به پدر، مادر، خانواده، و ظلم انسان به خودش.
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نته مهم این است که ظلم که بسیار قبیح است و شدّت قبح دارد و آثار دنیویهی فراوان دارد و آثار سوء اخروی هم دارد، با این
حال، گاه انسان متصف به این صفت است اما خود انسان خبر ندارد. نتهای که مخواهم روی آن تأکید کنم همین است؛
انسان گاه اوقات در برخوردهایش، در کارهایش، در حرفهایش مصداق ظالم مشود اما اگر به او بوئیم تو مصداق ظالم

هست، به شدّت ناراحت مشود و مگوید من کجا و ظالم کجا؟!! اما اگر انسان در امور خودش دقت کند و در رفتار و کردار
و حرفهایش دقت کند، مبیند مع الاسف گاه اتصاف به این عنوان پیدا کرده و خودش هم خبر ندارد. حالا اگر این بخبری

استمرار پیدا کند، خدای نرده تا آخر عمر هم انسان متوجه نشود و یا اینه دیر خبردار شود، خطرناک است.
 لَج و تزع و فَقَال هنَفْس َلماً عقَس مقْسا ‐هخَلْقزَ لرذَا با َالتَع و کارتَب هنَّ الامیرالمؤمنین(علیهالسلام) فرموده است «ا
یجوزُن ظُلْم ظَالم و لَو کف بِفٍ‐ و لَو مسحةٌ بِفٍ‐ و نَطْحةٌ ما بین الشَّاة الْقَرنَاء الَ الشَّاة الْجماء» ؛ وقت خداوند تبارک و

تعال برای خلق خودش تجل کرد، ی قسم را یاد کرد. 

یعن وقت که خلق آغاز شد یا خداوند اراده کرد خلقت موجودات و انسانها را، در همان اول ی قانون و ی مطلب بسیار
کند، یعناز من عبور نم را بیان کرد، آن هم با قسم بر ذات خودش. فرمود به عزت و جلالم قسم؛ ظلم هیچ ظالم مهم

اینطور نیست که اگر کس در ی نقطهای به دیری ظلم کرد از دید من مخف بماند یا من از او صرف نظر کنم یا توجه ننم ‐
خیل تعبیر مهم است‐. بعد مفرماید حت اگر به اندازه ی دست روی ی دست گذاشتن، دست دیر را فشار دادن، بالاتر

از معان ش تغییر کند و جای بماند ‐یری و فشاری داد که رنشت دستش را گذاشت روی دست دیاز آن اگر انسان ان
«مسحة» این است که اثری که بر اثر فشار روی دست دیری گذاشته مشود، قرمزی که زود از بین مرود‐ و اگر گوسفند
ماده شاخدار، ی شاخ به گوسفندی که شاخ ندارد بزند، خداوند مفرماید «لا یجوزن» . اگر مسأله اینقدر دقیق است، که

شخص حالا انسان از داخل خانواده خودش شروع کند، ما در زندگ ،شود، فشار دادن دست کسظلم از این کمتر تصور نم
خودمان ببینیم که واقعاً چه مقدار راجع به این مطلب دقت مکنیم که مبادا بر اولاد خودمان ظلم کنیم، بر همسر خودمان، بر

پدر و مادر و همسایه، بر آنهای که با انسان ارتباط دارند و انسان با آنها آشناست.

گاه اوقات انسان عصبان مشود و تندخوی مکند ‐جسارت هم نمکند‐ فقط تندخوی مکند، به طوری که دیری از
برخورد با این انسان ناراحت مشود، این ظلم است. ظلم زبان فقط منحصر به اهانت و فحش و افترا و اینها نیست،

برخوردهای خیل تند که حرمت دیری شسته مشود، خودش ی ظلم است. یعن گاه اوقات خیل داد زدنها و فریاد
زدنها مصداق برای ظلم است. ما ظلم را منحصر کردیم به قتل و سرقت و جنایت، مصادیق ظالم هم همینها هستند و أصلا

فر نمکنیم که ممن است این در خود ما راه پیدا کند.

اینه انسان حق دیری را پایمال کند، حق ی جمع را پایمال کند، حق ی گروه را پایمال کند، حق ی نظام را پایمال کند،
اینها همه مراتب ظلم است و باید خیل مراقب این قضیه باشیم که ظلم در ما راه پیدا نند. همه جا با عدل و انصاف پیش

بیائیم. ی مطلب را ی فقیه بیان کرده، انسان ممن است این نظریه را نپذیرد، اما گاه اوقات انسان اینقدر او را تخریب
مکند که فقط انار علم مطلق در اختیار خودش است و دیری أصلا سواد ندارد. متأسفانه در قشر خود ما هم گاه اوقات

وجود دارد. من ی کتاب را از ی از بزرگان قرنهای گذشته خواندم که گاه اوقات ایشان نوشته «و قال بعض من لا تحصیل
له» ؛ مثلا ابن سینا را مصداق برای «من لا تحصیل له» قرار داده، این خیل ظلم است. انسان بیاید ی کس که تمام عمرش را

در علم گذرانده، حالا ی نظریه فلسف داده و این نظریه فلسف مطابق عقیدهی این شخص نیست، چرا انسان در مورد دیران
اینونه قضاوت کند؟ یا فرض کنید شخص آدم باتقوای است اما حالا من ی گناه از او دیدم، بخواهم حت پیش خودم او را

محوم کنم به اینه این آدم اصلا تقوا ندارد، این ممن است اشتباه کرده، غفلت کرده، ی گناه از او صادر شده، من
بخواهم در برخورده‌ایم با او، برخورد ی آدم گناهار را کنم، این ظلم است. 

قبلا که من بر گناه این اطلاع نداشتم، به ی نحو برخورد مکردم، حالا که به من گفتند مثلا این آدم در مسائل مال ی مقداری
دقت ندارد، در برخورد با او ی جواب سردی در جواب سلام به او بدهم. در نه از منر این مراتب لازم است، اما اینه



بخواهم کاملا او را از اعتبار بیندازم، اینها هم ظلم است. شما ببینید در این حدود و عقوبات شرع که در اسلام وجود دارد،
شارع اجازه نمدهد زاید بر آن، حت اندک بیشتر از آن حد، نسبت به آن مجرم کاری انجام شود، کس حق ندارد. با ی گناه،

کرامت ظاهری ی انسان به طور کل از بین نمرود، حالا ممن است عند اله اینطور هم بشود. ما باید در برخوردهایمان دقت
کنیم که چه اندازه باید بوئیم و چه اندازه باید عمل کنیم. اگر ی مقدار از آن مرز خارج شویم، عنوان ظالم بر ما صدق مکند

و اگر ما اینها را رعایت کنیم خیل از مشلات درست مشود. بسیاری از مشلات که امروزه ما و دیران گرفتارش هستیم،
ریشهاش در همین سیئات و ذنوب است که خودمان از آن اطلاع نداریم.

«لا یجوزن ظلم ظالم» . اگر ده سال پیش مال را از کس گرفته و عمداً به او نداده، یا حرف پشت سر کس زدیم و حیثیتش را
از بین بردیم، باید زود به داد خودمان برسیم و برویم از او حلالیت بخواهیم، نذاریم این بماند، اگر بماند خدا مؤاخذه مکند و

شدیداً حساب مکند. امروز ظلم زبان در جامعه ما از ظلم افعال خیل به مراتب بیشتر است و اساساً ظلم بر حسب کلام که
امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اسلام(ص) نقل کردند؛ موجب تخریب قلب است، یعن اگر انسان بخواهد حق کس را پایمال کند ‐

حالا این به اختلاف درجه آن شخص هم فرق مکند‐، موجب این است که قلبش خراب مشود، قلب ویران مشود. قلب
ویران چه ارزش برای انسان دارد؟ 

نَّهفَا الظُّلْم و ماکیشود، «اکند، چون موجب تخریب قلب خودش مدر حقیقت، ظالم در درجه اول به خودش ظلم م یعن
یخَرِب قُلُوبم» . من نمخواهم مسأله را خیل باز کنم، هر کس واقعاً در حیطه زندگ خودش دقت کند، کس داماد مگیرد،

عروس مگیرد، وصلت مکند، در این وصلتها چه ظلمها که نمشود، حرفها که علیه یدیر گفته نمشود، چه حقوقها که
پایمال نمشود. در همین جامعه ببینید گاه اوقات ی خانوادهای با دیری وصلت کرده، حالا با هم سازش نردند، ابتدا باید
با راه صحیح و معقول و بدون اینه مشل پیش بیاید جدا شوند، انسان گاه مشنود که این خانواده مرود حیلهای مکند

که داماد را از ی مادهی قانون استفاده کند و به زندان بیندازد، مثلا برای پنج تا سه یا ده تا سه. نمخواهیم بوئیم اینها نباید
رعایت شود، قوانین جای خودش را دارد، اما اینه گاه انسان از ی قانون استفاده کند که موجب شود دیری ساقط شود،

این ظلم است.

واقعاً باید مراعات کنیم که حریمها و حقوقها و حدودها ضایع نشود، تا که ظلم ننیم. ببینید در معاملات که الآن واقع مشود،
جنس را مفروشند بعد از مدّت اختلافشان مشود. چون یا قیمت بالا رفته یا پائین آمده. اختلافها ریشهاش به این برمگردد
که مخواهند به یدیر ظلم کنند و إلا اگر دو طرف بخواهند حقوق یدیر را رعایت کنند اختلاف حاصل نمشود. این است

که واقعاً روی این عنوان باید خیل کار کنیم. این را عنوان سادهای نیریم، ما مگوئیم ما کجا و ظلم کجا؟!! ظلم مال فرعون و
یزید و معاویه و اینهاست، به ما ارتباط ندارد. ظالمین که در قرآن آمده مقصود اینها هستند. پس با این روایت، با این حدیث
،ایذای کوچ جهت، ظلم است. اینها کنایه از همین است. ی دست فشار دادن ب فرماید یار کنیم؟ خداوند مچ قدس

گاه ی ناه کردن تند هم ظلم است. 

اگر انسان بوید مخلوقات و دیران، مخلوق خدا هستند، و به احترام خدا انسان به آنها ناه کند، برای اینه خدا راض باشد با
آنها درست معاشرت کند، چقدر زندگ فرق پیدا مکند، چقدر صفا پیدا مکند، چقدر آثار دنیوی و مادی و معنوی بر آن

مترتب مشود. عل کل حال؛ این تعابیر کنایه است و این نته را خیل باید دقت کنید و آن روایت را که ی دو هفته پیش
خواندیم که هنوز هم معنا نردیم، روایت بسیار خوب است که در وصیت است که ظاهراً امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) به جابر

گویم. این روایت را هم در آخر بحث بخوانم که هم در کتب شیعه و هم در کتب سنداشتند که در جلسهای م بن یزید جعف
آوردهاند که پیامبر(ص) فرمود «اتَّقُوا الظُّلْم فَانَّه ظُلُمات یوم الْقیامة» ؛ این خیل تعبیر عجیب است. اگر کس به دیری ظلم

کرد، این ظلم‐و لو در دنیا أصلا فراموش مشود و دنبال کارش مرود و نه ظالم و نه مظلوم ممن است تا آخرین روز
ر را نبینند اما همان ظلم‐ هزاران ظلمت در روز قیامت در پیش راه او دارد. روز قیامت اگر مؤمن نوری باشد که یسعهمدی

بین أیدیهم فبها، این مرود به طرف بهشت، اما آن کس که وقت روز حشر مشود دائماً با تاری مواجه باشد، این پیداست که



محلش کجاست. ظلم این چنین است؛ تاری روز قیامت برای انسان مآورد، ظلمات برای انسان مآورد. خداوند همه ما را از
شرور نفوس خودمان حفظ بفرماید.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


